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  چكيده
 هايوگو گفتي پروكلوس از الهيات تحليل و بررسي تفسير هدف از اين مقاله

 نهايي مكتب ي ه شاخص مرحل ويژگيِي به افلاطونالهيات رويكرد .استافلاطون 
 اين رويكرد را در اثر بندي صورت ترين كامل و ترين يافته نظام. نوافلاطوني است

پروكلوس در اين اثر، .  يافتتوان مي  افلاطونيالهياتسترگ پروكلوس، يعني 
وي در گام . كند ميبيين  افلاطون را طي سه گام تي هي خود دربارالهياتديدگاه 
 الهيات كه افلاطون تنها كسي است كه موضوع راستين كند مي ادعا ،نخست

با آن را معين  مطابق شناسي معرفت اولي را مشخص و روش ي ه فلسفي مثابه به
 هاي گفتمان انواع مختلف ي هدر گام دوم، پروكلوس با طرح ايد. ساخته است

 الهياتاهتمام اصلي افلاطون در سراسر آثارش،  اثبات كند كه كوشد ميي، الهيات
 سنت ديني يونان باستان كاملاً اندان الهياتي او با تعاليم الهياتبوده و تعاليم 
ي وگو گفت كه بخش دوم كند مي ادعا ، پروكلوس در گام سوم.هماهنگ است

هاي ديگر وگو گفتي وي است و الهيات افلاطون، حاوي كل نظام پارمنيدس
 سيستماتيك الهيات كه در واقع نوعي ،را بايد با ارجاع به اين رسالهافلاطون 
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 مقدمه. 1

 آكادمي افلاطون، نوعي ان نفوذ شكاكيت درورمĤبي، يعني ددر سراسر دوران يوناني
ها اين وگو گفتتلقي معمول از اين  .هاي افلاطون غلبه داشتوگو گفتتفسير شكاكانه از 

در اين .  قطعي نائل شوندي به پاسخكه آن  بيكنند ميبود كه صرفاً مسائلي را طرح 
 يها هديدگا اما ، بهره گرفته شدهاي اسطورههاي  ي نمايشي و داستانها هها، از صحنوگو گفت

مند در آثار  اي نظام ، يافتن فلسفهسان بدين. شود مينها ديده  منسجم و سازگاري در آن
 امپراطوري روم، افلاطون ي هاما در مكاتب دوران اولي. شد مي ناممكن انگاشته ،افلاطون

 كه از زمان ، اين دوران از نو كشف شد و افلاطونيانِ، مؤلفي با آرا و اقوال جازمي منزله به
 او را نظام يها هديدگا كوشيدند ،مشهور شدند» افلاطونيان ميانه« به ، به بعد1رل پرشتركا

فلوطين و ديگر نوافلاطونيان ا. بخشند و تفسيرهاي منسجمي از آثار افلاطون ارائه دهند
 افلاطون را از يها هآموز فهمي منسجم و يكپارچه از ي عرضه اين تلاش براي بعدي

جانشين و  ،2 يامبليخوس.)548 - 546: صص ،23 ( ميراث بردند ميانه بهافلاطونيانِ
: ص ،9 (انداز افلاطوني صريحاً تأكيد كرد  ديني چشمي جنبهاحتمالاً شاگرد فورفوريوس، بر 

 هاي افلاطونوگو گفتيكرد تفسيري به ، از زمان يامبليخوس به بعد، روسان بدين. )300
ي و ديني در مكتب الهيات گرايش اينهرچند  3.ي يافتالهيات ي صبغهبيش از پيش 

 آن براي سنت  توجهي، واكنشي عليه مسيحيت و خطرشاياننوافلاطوني متأخر، به ميزان 
 اي مرحلهترين  يافته  آخرين و بسطتوان مي اين گرايش را در حقيقت دين يوناني بود،

 دادن اي آشتيبرهايشان   در تلاشدانست كه فيلسوفان يوناني از عصر باستان تا آن زمان،
   4. بدان نائل گشتند،فلسفه و سنت ديني يونان

و نزد  5ي به افلاطون را در مكتب نوافلاطوني آتنالهيات رويكرد ترين يافته نظام
 او در هماهنگي با . يافتتوان مي 6ترين فيلسوف اين مكتب يعني پروكلوس برجسته

. انگاشت مي» متون مقدس«رش را و آثا» همتألّ«انداز كلي مكتب آتن، افلاطون را يك  چشم
 ،نخست: پروكلوس بر اساس چنين ديدگاهي، هدفي دووجهي براي خود تعريف كرد

دادن هماهنگي و توافق آن با ديگر   نشان،ي از آثار افلاطون؛ و دومالهياتاستخراج نظام 
 هياتال و نيز  فيثاغوريان، اورفئوس، هومر، هزيود،الهياتي يونان، يعني الهياتي ها سنت

وي كوشيد اين هدف را در اثري كه در اواخر زندگي . )88 :ص ،6( 7كلداني هاي سروش
  است كه افلاطونيالهيات  كتاب شش جلدياين اثر همان. خود نگاشت محقق سازد

  . يوناني دانستالهياتجامع نوعي   آن راتوان مي
اين تحليل .  است پروكلوس به افلاطونيالهياتهدف اين مقاله توضيح و تحليل رويكرد 

اي بر اثر ديگر   و تا اندازه افلاطونيالهيات بر دوازده فصل نخست از جلد اول ، عمدهطور به
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 ما نشان خواهد محورِ  بررسي متن. متمركز است،افلاطون پارمنيدس تفسير يعني ،پروكلوس

 فرضِ پيش سه  را طي سه گام يا بر اساساش از افلاطون يالهياتداد كه پروكلوس تفسير 
 و الهيات با يكسان دانستن ، نخستي وهلهوي در . اساسي توجيه و تبيين كرده است

 كه تنها افلاطون توانسته است موضوع راستين اين علم را دهد مي نشان ، اوليي فلسفه
 كه كند مي ادعا ،يالهيات هاي گفتمان با قول به انواع مختلف ، دومي وهلهدر . تعيين كند

ي الهياتسته و افزون بر اين، تعاليم  اين انواع بهره جي همههايش از گوو گفتافلاطون در 
 گفتمان كه اين با بيان ، سومي وهلهدر .  متألهان دين يوناني سازگار استيها هآموزوي با 
 كه افلاطون كند مي منحصراً از آن افلاطون است، تصريح ،الهيات ي دربارهديالكتيكي -علمي
علاوه،  به.  شكل ارائه كرده استترين كامل به ،پارمنيدسي وگو گفت  علمي را درالهياتاين 
 هاي گفتمان كه ديگر آورد مياي را فراهم   چهارچوب و شالودهپارمنيدسنظر پروكلوس،  به

  . در آن گنجاند و رمزگشايي كردتوان ميي را الهيات
ل خواهند ي اصلي مقاله را تشكيها بخش فرض پيششرح و بررسي اين سه گام يا سه 

شان با يكديگر است كه فرض و نسبت پيش اصلي مقاله اين است كه همين سه ي ايده .داد
 يك دانش سيستماتيك از آثار افلاطون را براي پروكلوس ممكن ي مثابه به الهياتاستخراج 

 سيستماتيك الهيات مؤسس ، در مقامِرو، رويكرد پروكلوس به افلاطون ازاين. سازند مي
  . بسيار متفاوت استكم با رويكردهاي معاصر ي خاص و ويژه است كه دستعلمي، تفسير

  

   اوليي فلسفه ي مثابه به الهيات. 2
 ي درباره بحث خود ، افلاطونيالهيات جلد نخست  رئوس مطالبي خلاصهپروكلوس در 

پرسشسه افلاطون را در قالب ي فلسفهبر طبق ) 6 :ص ،14  و12 :ص ،16 (8الهيات خود  
آغازد و تا كدامين اقنوم   كيست؟ از كجا ميدان الهياتاز نظر افلاطون يك «: كند مي آغاز

 :ص ،14  و1 :ص ،16 (»؟سازد ميويژه فعال   نفس را بهي قوهو كدامين ؟ كند ميصعود 
liii(. ترين اصطلاحات رايج در   پروكلوس با به كار بردن يكي از اساسي،جا در اين

 با وجودشناسي الهياتبه پيوند مفهوم ي نحو به ،9»اقنوم«عني  ي،وجودشناسي نوافلاطونيان
 ي درباره وانگهي پرسش آخر نيز متضمن بحثي .كند مي اشاره  خودي انديشهدر فلسفي 

ها،  اما پيش از پرداختن به اين پرسش .نظر پروكلوس استد مالهيات شناسيِ معرفتروش 
 را خاطر  نكاتي مقدماتيد افلاطون و ارسطونز» تئولوگيا/الهيات« كاربرد اصطلاح ي درباره
  .كنيم مينشان 
از سوي » نخستين بار«، اين اصطلاح )28 :ص ،3 و 4 :ص ،11 ( ورنر يگري گفته به

جا كه سقراط از  به كار گرفته شد، آن )الف 379: 12( جمهوريافلاطون در كتاب دوم 
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بنابراين، اين  10.يي كنندسرا ورهاسطها   كه شاعران بايد بر اساس آنگويد ميالگوهايي سخن 

گفتن  سخن«معناي لفظي  ، صرفاً بهtheologiasصورت   به،اصطلاح در نخستين كاربردش
 تنها به اساطير باستاني مانند اساطير هومر و هزيود ،بود و بدين اعتبار»  خداياني درباره

 ي ه را در زميناتئولوگي توجه اين است كه افلاطون اصطلاح شايان ي هنكت. اشاره داشت
 به كار دهند مي نسبت الاهييان به سرشت سرا اسطورهنقدش بر آن صفات و عواطفي كه 

 تا آنچه كند مي، الگوها و قواعدي را تجويز اي اسطوره الهياتجاي رد كامل  اما به. برد مي
 گفت كه توان مياساس  اينبر. وند است به وي نسبت داده شود خداي هراستي شايست به
تر را  تر و بنابراين منقح  فلسفيالهيات در نوعي اي اسطوره الهيات ادغام ي هلاطون شالوداف

  .ريزي كرده است پي
گويان  سخن /اندان الهيات« به معناي theologoi تعبير ،مابعدالطبيعهارسطو در 

 ،27.ب1071 ،9.الف1000 ،29.ب983 :صص ،4 (برد ميرا بارها به كار »  خداياني درباره
 و گيرد مي را با اسطوره مترادف الهياتوي در اين كاربرد، . )34.الف1091 ،26.ب1075

 با وجود اين، ارسطو در كنار اين نگاه انتقادي به تعبير .رويكردي انتقادي به آن دارد
 آن ي درباره كه از رياضيات و طبيعيات متمايز است و گويد مي، از دانشي سخن يوتئولوگ

ها، اگر   موجودي با اين ويژگي، از نظر او11.ارق و نامتحرك داردچيزي است كه وجودي مف
در نتيجه، . است و بايد اصل نخستين و بنيادين باشد 12الاهيوجود داشته باشد، موجودي 

 نظري هست كه ي فلسفه سومي از دانش يا ي ه گون،افزون بر طبيعيات و رياضيات
theologiké5 - 1.ب1064 ،35 - 30.الف1064: ، صص4 ( نام دارد( .دانش اين دانش 

: ص ،4 (سروكار دارد» جواهر نخستين« هستي يعني ي هترين پار  زيرا با مهم،است نخستين
اين جواهر نخستين را خدا  هاي كهن  ارسطو، متفكران زماني هگفت  به.)20 - 10.الف 1026

 ه ارث گذاشتند براي پسينيان ب، الهامي را در قالب اساطيري هانگاشتند و اين نكت مي
 الهيات ضمني، اتصال و پيوند ميان نحو به، ارسطو نيز سان بدين. )10 - 1.ب 1074(
  .كند مي نوعي دانش فلسفي را تصديق ي مثابه  بهالهيات اسطوره و ي مثابه به

 اولي را مبناي كار خود قرار ي فلسفه ي منزله  بهالهياتپروكلوس اين مفهوم ارسطويي از 
، نوعي تاريخ مختصر مابعدالطبيعه ارسطو در كتاب آلفاي بزرگ ي ه شيووي به. دهد مي

 ، آن و در ضمنِدهد مي را ارائه الهيات موضوع ي درباره عقايد مختلف ي دربارهانتقادي 
 به موضوع راستين ، بلكه افلاطون، كه نه ارسطو يا ديگر متفكران يونانيكند مياستدلال 

  .اين علم راه يافته است
ا كه بنا بر  موجوداتي راند هپرداخت الهيات كساني كه به ي همه پروكلوس، ي گفته به

 13الهيات نخستين را موضوع دانش  و اين موجوداتاند هخدا ناميد اند سرشتشان نخستين
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موجودات  ي ه خودبسند كاملاًو  نخستين مطلقاً چيستي اين مباديِي دربارهاما  .اند هقرار داد
 رأي به غير از( را ء اين آرا وي.)7 - 6 :صص ،14  و13 - 12 :صص ،16 (نظر دارند اختلاف
اند؛   جسماني، مبادي نخستينْنخستبر طبق رأي  .كند مي به سه دسته تقسيم )افلاطون
ديدگاه   و؛انگارد مي  يعني نفوس مجرد و متعال از جسمترين نفوس ها را عالي  آنرأي دوم

  از صاحبان، افلاطونيالهيات در  پروكلوس.)همان (ددان ميرا مبدأ و مدبر عالم   عقلسوم
 .كند ميها را مشخص  آن، افلاطون تفسير پارمنيدس اما در ،برد مي آراء مختلف نام ناين
؛ كسي كه مبدأ را اند هرواقيان بود ، قائلان به جسماني بودن اصل نخستين، ويي گفته به

 ي مثابه  و ارسطو عقل نامتحرك را بهانگاشته آناكساگوراس بوده است؛ نفس غيرجسماني مي
   .)557 :ص ،19 ؛1214:ص ،18( اصل نخستين معرفي كرده است

تر  كه پيش ، چنانكه ايننخست .  ذكر كردتوان مي نكته را سهدر خصوص اين گزارش 
-يالهيات افلاطوني با سنت الهياتدادن هماهنگي  اشاره شد، يكي از اهداف پروكلوس نشان

اما در .  اورفئوس، هومر، هزيود و فيثاغورس استالهياتيعني  ، ماقبل افلاطونونانِديني ي
 از جمله كه خود پروكلوس در آثارش  درحالي، است هيچ ذكري از ايشان نيامده،اين گزارش

ها  را دقيقاً براي اشاره به آن 14»اندان الهيات« تعبير ، افلاطونيالهياتدر همين جلد نخست 
  شايد بتوان گفت،ألهدر توضيح اين مس. )121  و112، 26، 25، 9: صص ،16 (دبر ميبه كار 
 اولي ي فلسفه به معناي الهيات منظور اصلي پروكلوس در اين گزارش، ،كه گفتيم چنان
 نظر داشته در مشخصاً فلسفي را  در قالب و بيانِالهيات ،جا ديگر، او در اين عبارت به. است
 استناد  كه پروكلوس استفاده كرده است به تعابيريتوان مي  در تأييد اين توضيح،.است
، 16 (كند مي استفاده الهياتبراي  15»دانش« از تعبير  دو بار، در فقرات مذكوروي. نمود
 او ميان  كه روشن خواهد شد، در بخش بعدي مقاله.)7، 6: ، صص14  و13، 12 :صص

 كهنِ» اندان الهيات« و البته نهد مينش تمايز  داي مثابه به الهيات اسطوره و ي مثابه به الهيات
نخست ام جلد 28 پروكلوس در فصل ،علاوه  به.ددان مي اي اسطوره الهياتيونان را نمايندگان 

 كه افلاطون هنگام كند مي، تصريح ) انگليسيي هام ترجم27فصل  ( افلاطونيالهيات
 :صص ،16 (كند ميعمل  16»اندان الهياتدر هماهنگي و مطابقت با «، »پردازي اسطوره«

 عقلاني و نحو بهپرداز را از افلاطوني كه   افلاطون اسطوره،در ادامه وي ).87: ص ،14  و121
 .)همان (سازد مي، متمايز پردازد مي يالهياتمسائل  ي دربارهتحقيق  ديالكتيكي به نحو به

 الهيات آراء ي هارائ ، گزارش اين پروكلوس درهدف  گفتتوان مي بار ديگر ،اساس براين
  . استبودهفلسفي 
 اين است كه هرچند آيد ميبه ذهن  نخست ي ه كه در ارتباط با نكتدوم ي هنكت

 بررسي خود را بر  است، اصل نخستين را برشمردهي درباره» فلسفي«پروكلوس عقايد 
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ويژه با فيلسوفان  ي و بهسقراط پيش با فيلسوفان معروف به ،خلاف كسي همچون ارسطو

 وي حتي در 17.)زودي سخن خواهيم گفت  آناكساگوراس بهي درباره ( آغاز نكرده استايوني
 مراتب اصلي  بلكه نوعي ترتيب صعوديِ،گزارش خود، ترتيب تاريخي را در نظر نگرفته

؛ يعني جسم، وجود در نظام وجودشناسي نوافلاطوني را اساس كار خويش قرار داده است
 .ددان مي مختص افلاطون آيد ميكه در ادامه  به آن را چنان كه قول ،نفس، عقل و البته احد

كم  شناسان ايوني را دست  كه چرا وي طبيعتماند ميجا  هرتقدير، اين پرسش همچنان بر به
انگارند نياورده و بلافاصله از رواقيان  در شمار كساني كه اصل نخستين را جسم مي

ي و سقراط پيش وي حتي از اتميان .ده است اين رأي نام بري ه برجستي ه نمايندي منزله به
 تا جايي .برد مي نيز نامي ن،بودند ل به مبدأ مادي براي عالمئ كه قا،اپيكوريان معاصر رواقيان

تفسير  و تفسير پارمنيدس،  افلاطونيالهياتدر  (دهد ميجوي نگارنده نشان و كه جست
اسان ايوني توجه چنداني شن طبيعت- كه پروكلوس به فيلسوفرسد مي، به نظر )تيمايوس

بر  ايونيان كه كند مي تصريح ،تفسير پارمنيدس در دفتر نخست ، مشخصطور بهوي . ندارد
 و كل فلسفه را در بررسي اين امور گردند مي طبيعت و فعل و انفعالات طبيعي محور
 پروكلوس در خصوص سان بدين). 28: ص ،19  و31 – 28. 629: ص ،18 (بينند مي

يان، سقراط پيش البته او در ميان 18.ددان مي توجه ني ه ايشان را شايست،الهيات موضوع دانش
ها   براي آنالهياتاي در   شأن ويژه،كه خواهيم ديد  و چنانسازد ميفيثاغوريان را مستثنا 

 ،آورد مي ذكري از مكتب فيثاغوري به ميان ن، چرا در گزارش خودكه ايناما . شود ميقايل 
 /متألهان «ي ه بلكه در زمر، فيلسوفاني هها را نه در زمر ن باشد كه آنشايد به دليل اي

  19.انگارد مي» اندان الهيات
 مبهم و ،در نگاه نخست ،اما جايگاه و نقش آناكساگوراس در گزارش پروكلوس

 شاخص ديدگاهي معرفي كرده ي ه زيرا معلوم نيست كه چرا او را نمايند،برانگيز است پرسش
 ،پارمنيدس تفسير در فقطكه گفته شد، وي  البته چنان. انگارد ن را نفس ميكه مبدأ نخستي

 در ي توضيح بيشتركه آن  بي، اين رأي نام برده استي ه نمايندي منزله بهاز آنكساگوراس 
 كه آناكساگوراس تقريباً نخستين نمايد ميرو عجيب   اين نكته از آن.ئه كنداباره ار اين

سخن  »نوس /عقل« از  بلكه، نه از نفساش شناسي در جهان كه شود ميفيلسوفي تلقي 
 و هم )20 - 15. ب 984: ص ،4( مابعدالطبيعه است كه هم ارسطو در واقعيتيگفت؛ و اين 
 الهيات  مترجمان و شارحان فرانسويِ.اند ه بدان تصريح كرد) س97 (فايدونافلاطون در 

يان، هيچ سند و سقراط پيش ي ارهدرب كه در منابع موجود كنند ميافلاطوني نيز اذعان 
 كه نظر زنند ايشان حدس مي. شاهد ديگري كه به ديدگاه پروكلوس شبيه باشد وجود ندارد

تفسير «، نوعي كند مي كه عقل را مبدأ حركت معرفي ، رأي آنكساگوراسي دربارهپروكلوس 
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 سوم  يادداشت13 :، ص16 ( اصل و مبدأ حركت است نفس، است كه طبق آن»افلاطوني

 مهم كه خود پروكلوس  به اين دليلِ، قبول كردتوان مياما اين نظر را ن .) متن12 ي هصفح
 تيمايوس تفسير و هم در )28: ص ،19  و35. 629: ص ،18 (تفسير پارمنيدسهم در 

 رغم به كه ،كند مي اشاره )س98( فايدون به نقد سقراط به آناكساگوراس در ،)92: ص ،20(
 .ين جهان نكرده است در تبياي از آن  شايستهي ه، هيچ استفاد»عقل«نام بردن از 

 آناكساگوراس عقل را علت و مبدأ قرار كه اين، پروكلوس در مواضع ديگر، به ديگر عبارت به
 اي  بعداً در مقاله، يعني وسترينك، با وجود اين، يكي از مترجمان.داده اذعان كرده است

  كه ارسطو در كتابكند ميذكر اين نكته تصحيح  نظر پيشين خود را با )109 :ص ،24(
 گويد مي كه آناكساگوراس چنان سخن كند مي تصريح ،)17 - 16: صص ،1 ( نفسي درباره

 كه منشأ نظر پروكلوس رسد مي به نظر سان بدين. شمارد كه گويي عقل و نفس را يكي مي
رجع ا خود پروكلوس از م ام،ي وي بوده استها ه تفسير ارسطو از گفت آنكساگوراسي درباره

 ديدگاه آنكساگوراس ارائه ي درباره هيچ تحليلي ،كه گفتيم ش هيچ نامي نبرده و چنانناداس
   .نداده است

 كه نام بردن رسد مي به نظر . جايگاه رواقيان در اين گزارش استي درباره سوم ي هنكت
كتب ارسطويي، دو رقيب از ايشان به اين دليل باشد كه پروكلوس مكتب رواقي را در كنار م

 وجود رقابت ميان اين سه مكتب مورد كه اينسواي . انگارد جدي براي مكتب افلاطوني مي
، اين نكته را )253: ص ،10  و547 - 546: صص ،23 (تأييد پژوهشگران معاصر است

.  نيز استنباط كرد افلاطونيالهيات پروكلوس در فصل ششم  تلويحي خودي ه از اشارتوان مي
ي كساني كه پس از ها ه در نوشت، كه طبق آنكند مي اشاره  انتقاديجا به نظري ي در آنو

ي يكپارچه و الهياتيعني نوعي نظام  20»الهياتفرم واحد و كامل « يك ،اند هافلاطون آمد
  و28 :ص ،16 ( نزد افلاطون چنين امكاني وجود نداردكه درحالي ، يافتتوان ميمنسجم را 

 از ديدگاه رواقيان و ارسطوييان نام ،جا كه پروكلوس در گزارش خود آن از .)18 :ص ،14
جا نخواهد بود چنين نتيجه گيريم كه از  ، بياند ه كه دو مكتب پساافلاطوني برجست،برده

، هرچند در علاوه به. اند هي بودالهيات داشتن نوعي نظام  مدعيِ اين دو مكتب،نظر او
ديده » الهيات« و اخلاق نزد رواقيان، منطق، طبيعياتي فلسفه به  هگان بندي سه تقسيم

 ، طبيعت از منظر رواقي زيرا،ست  ايشان با طبيعيات يكيالهيات  گفتتوان مي ،شود مين
دهنده   فعال، نظماصلِ.  استشدني يك كل واحد است كه به دو اصل فعال و منفعل تحليل

نو تعي در  بلكه حالِّ،طبيعت نه متعال از الاهي، اين اصل حال درعين.  همان خداستبخش 
» خدا« پس مفهوم .)41 :ص ،22 و 254:  ص،10؛ 106: ص ،5 (آن و نيز جسماني است

يافته در  و البته حلول( كه با مشيت فراگير ، اصل جسماني فعال و مدبر طبيعتي مثابه به
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 رواقي ي هش يكي از مفاهيم اساسي در انديكند ميچيز را به سوي خير هدايت   همه،)عالم

 فلسفي الهياتدرستي ديدگاه رواقي را در شمار   پروكلوس بهرسد مي به نظر ،رو ازايناست و 
 رقيب جدي براي افلاطونيان و  اين ديدگاهكه اينويژه   به، خود آورده استي هزمان

  .كردند مي خدا را فوق جسم تلقي ارسطوييان بوده كه
 كسي است كه دان الهيات  كه نشان دادخست، پاسخ به پرسش ن پروكلوس در،جا تا اين
 كه مبدأ ،شود مي خوانده دان الهيات ،رو ازاين و پردازد مي مبادي نخستين يابه مبدأ 

 و  وي با تأكيد بر مفهوم خدارسد مي به نظر ،سان بدين .دننام مي» تئوس /خدا«نخستين را 
 ي صبغه  اوليي فلسفهرسطويي از  تعريف اجاي فلسفه، به به» الهيات«نيز استفاده از تعبير 

 و جمع اين دو در  فلسفيالهيات ديني و الهياتبخشد و زمينه را براي پيوند  تري مي ديني
ي نحو به ، با طرح نوعي عقايدنگاري، وي در پاسخ به پرسش دوم21.سازد مي مهيا افلاطون

 نامتحرك صعود ي فلسفي درنهايت تا اقنوم عقلالهياتهاي  ترين نظام نشان داد كه مهم
 فقط  كه اماكند مي تصريح ، وي در ادامه.اند ه آن را مبدأ نخستين معرفي كرد،كرده

 هدايت با كه وراي جسم و نفس و حتي عقل است، ،افلاطون بود كه اصل مطلقاً نخستين را
 نظر به ،رو ازاين . احد متعال يا وحدت فوق عقل يعني؛كشف كرد الاهي ناشي از الهام

  كاملطور به  جسماني را فوقِ اصليِ اقانيمِمراتب سلسله نظام توانست، افلاطون پروكلوس
 پروكلوس ،جا  تا اين.)7 :ص ،14  و14 - 13: ص ،16 (نفس ، احد، عقل، يعنيمعرفي كند

 كه از زمان كند مي بندي صورت تفسير و ،ي از اقانيممراتب سلسله افلاطوني را در قالب الهيات
 سه اقنوم اصلي را به ي ه البته خود افلوطين نظري.زد نوافلاطونيان رايج شدافلوطين به بعد ن

 پارمنيدس و تيمائوس،  دومي هنام و آن را به اشاراتي در دهد ميافلاطون نسبت 
 از  اين تفسير بهپروكلوس ا ام.) نخست، بخش هشتمي ه، انئاد پنجم، رسال13 (گرداند بازمي

  كه به پيروي از دادز،اين بسط. افزايد مينيز ساافلوطيني اصطلاح پ  بسطي بهنظام اقانيم،
 عبارت از اين است كه ،ناميد» قانون پيوستگي«توان آن را  مي ،)213 - 212: صص ،15(

در پروكلوس  22.ي در ميان نباشدئايد پيوسته و متصل باشد و هيچ خلصدور موجودات ب
كثرات عرضي  يعني قول به ؛كند مي  مستقيم اين قانون اشارهي ه صرفاً به نتيج،جا اين

  يعني در مقامِ، يك مونادسنخ با هر يك از اقانيم، زيرا هر اقنوم در مقام متناسب و هم
  وآورد ميها را ذيل وحدت خود گرد   و آنبخش كثرات معيني است وحدتي كه وحدت

جا مهم  اين آنچه در .)8 - 7 :ص ،14  و14 :ص ،16 ( با خود است23مرتبه مدبر كثرتي هم
نادهايه /آحاد /ها يكان«ها به   پروكلوس از آن كه،سنخ احد است  متناسب و هماست كثرت 

 در ها آن هدف از طرح  واند  همان كثرت خدايان»الاهيهاي  يكان«. برد مي نام 24»الاهي
 دين يوناني بوده بنياد براي چندخداباوريِ اي فلسفي و وحدت حقيقت، تأمين پشتوانه
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 و طرح ن با برگذشتن از جسم و نفس و عقل از نظر پروكلوس، افلاطوسان بدين 25.است
 قصواي دانش ، به غايتالاهيهاي  يكان  يعني،سنخش و كثرت متناسب و هم متعالاحد 

هاي  ، يكان)خدا ( افلاطون دانشي است كه از احدالهيات ،ديگر عبارت به.  رسيده استالهيات
ها   موجودات با آن ديگر اقانيم و و ربطها هاي آن ور و ويژگي صدي ه، نحو)خدايان (الاهي
 .)همان (ل عقلي استثُ مي ه پروكلوس، اين دانش مقدم بر نظريي هبه عقيد. كند ميبحث 

ل ثُ مي هكه از مرتب، انتولوژياز  26هنادولوژي-هنولوژي همچون نوعي الهيات، ديگر عبارت به
   .رود مي به شمار  برتر است و بنياد آن،شود ميآغاز 

، بسط متأخرتري بوده و به »الاهيهاي  احد و يكان« دانش ي مثابه به الهياتتصور 
 چهارمكه در بخش  چنان.  و آتني استي و اساساً ويژگي مكتب سورگردد يامبليخوس بازمي

 الهيات اين براي» افلاطوني« پروكلوس، مرجعيت نظر بهمقاله توضيح خواهيم داد، 
 نحو به يافت، البته نه پارمنيدسي وگو گفت در توان ميرا » بنياد ور وحدتچندخدابا«

 كه حتي در زمان پروكلوس نيز تنها ، بلكه بر اساس يك تفسير خاص،مستقيم و آشكار
واسطه از   بينحو بهنامد نه مي» افلاطوني «الهياتپس آنچه پروكلوس . تفسير نبوده است

تفسيري خاص، استخراج و تدوين و تنسيق شده  بلكه از مجراي يك سنت ،خود متون
  .است

 در پاسخ به سناد آن به افلاطون، و االهياتپروكلوس پس از تعيين موضوع راستين 
 ، وينظر به .كند مي متناسب با آن اشاره شناسي روش يا شناسي معرفت به پرسش سومش،

 فراتر است، متعلق ، عقليلِثُ انواع شناخت، حتي دانش مي همه از الهياتجا كه دانش  از آن
 نه با عقيده، نه با استدلال و نه حتي با تعقل شهودي شود ميآن نه با حس شناخته 

شناختي كه  معرفتي؛ او با ذكر اصل)مقايسه شود با نردبان معرفت در تمثيل خط افلاطون(
همه«، يعني كند مي آثارش بدان اشاره در مواضع مختلف اسدشن  شبيه را ميجا شبيه «

 شود،  شناخته مي احد در نفس با حضور خودفقط  يعني احد، اين متعلقدارد كهاظهار مي
: ، ص16(عبارتي هستيِ هستي آن است   و بهدهد مي نفس را تشكيل كه قلّه يا صدر هستيِ

، از الهيات پروكلوس براي توصيف روش شناخت موضوع ،ادامه در .)9 - 8: ص ،14  و15
 ي هترين مرحل ترين و نهايي  در مقدس، ويي گفته به. گيرد ميني بهره عرفا-تعابير ديني

 را در درون 27الاهي رازآشنا با ورود به بخش دروني معبد، اشراق آشنايي با اسرار، سالكانِ
 در ، معرفت و آشناييي همين نحوه. كنند مي و در الوهيت مشاركت خودشان دريافت

: شود مي به ذات خود نائل گام به آوردن به خود، گام  رويزيرا نفس با ،دهد ميرخ نيز  الهيات
تر در معرفت  ؛ اما با رسوخ ژرفكند مي نفس مشاهده گونه است كه تنها خود را ابتدا اين

 28ترين حريم رفتن به دروني يابد؛ و با پيش خويش، عقل و مراتب موجودات را در خودش مي
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 موجودات الاهيهاي   خدايان يا يكانمراتب سلسله ديدگانش بسته است، كه درحاليخويش، 

   .)9 :ص ،14  و16 :ص ،16( نشيند را به نظاره مي
هاي   و فيضانالاهيهاي   احد و يكان عينيِواقعيت الهيات، هرچند موضوع سان بدين

ها از راه حركت دروني نفس از مراتب نفس و   طريق معرفت بدان،ها در عالم وجود است آن
 هستي خويش  است و در اين عروج، نفس با هستيِالاهي ي هوج به مرتبعقل و هستي و عر

پروكلوس اين نحوه از شناخت .  كه هستشود مي آن چيزي ، و در حقيقتشود مييگانه 
برگرفته و آن را با شرح و ) س-ب133 ( افلاطونآلكبيادس اول در اي اشارهفوق عقلي را از 

 الهياتپس  ). نهم، بخش يازدهمي هششم، رسال، انئاد 13 (بسط افلوطين تلفيق كرده است
، هرچند نوعي دانش سيستماتيك كند ميگونه كه پروكلوس آن را توصيف  افلاطوني بدان

 بلكه غايت نهايي اين دانش، ، اين دانش منحصر به نظامي از مفاهيم عقلي نيست،است
حتي تقد است كه پروكلوس مع،رو ازاين .ل وجودي نفس و يگانه شدن با الوهيت استتبد 

 كه اسرار مقدس ،ستها به آن و راهبر  كاشف اسرار، نوعيدانِ الهيات يك افلاطون در مقام
   .)2 :ص ،14  و6 :ص ،16( كند ميشان بر موجودات را كشف و بيان  خدايان و فيضان

  

  يالهيات هاي گفتمانانواع مختلف . 3
دادن اين نكته است  لاطون، نشاناش از افيالهياتگام بعدي پروكلوس براي تبيين فهم 

 بلكه ،شناختي آن را تعيين كرده و روش معرفتالهياتتنها موضوع راستين كه افلاطون نه
در مقام  ؛ اماويژه در آثار اصلي، اساساً به همين موضوع پرداخته آثارش، بهي همهوي در 
تفسير  پروكلوس در .ت كرده اساستفادهي بياني مختلفي ها ه از شيو، اين موضوع واحدتعليم

  افلاطونيالهيات اجمالي و در نحو به) 40-39: ،ص19؛ 647-646: ،صص18 (پارمنيدس
  .مبناي تحليل ما اثر دوم است. گويد ميي بياني سخن ها هتري از اين شيو مفصلنحو به

از   آن وجود دارد كه دو نوع29ِيالهيات كلي، چهار نوع گفتمان طور به پروكلوس نظر به
  نوع نخست31.كنند ميپرده استفاده   و دو نوع ديگر از زبان روشن و بي30ن اشاره و كنايهزبا

ي به سنت الهيات اين گفتمانِ. گويد مي و اسطوره سخن 32سمبوليكاز خدايان به زبان 
از تصاوير يا  نوع دوم.  تعلق داردسرا اسطوره كلي به سنت شاعران طور بهاورفئوسي و 

 ي گفته به.  فيثاغوريان استالهيات  شاخص اين نوع گفتماني هنمون. گيرد ميبهره  33ها هانگار
 و رود ميكار  به الاهيپروكلوس، علوم رياضي براي فيثاغوريان چونان تذكاري براي مبادي 

 زيرا ايشان اعداد و اشكال را به خدايان ،ندعلوم در حكم تصويراين  مفاهيماعتبار،  بدين
 بلكه ،حقايق مربوط به خدايان را نه از خلال حجاب رمز و تصوير ومنوع س. دادند ارجاع مي

مثال بارز اين نوع گفتمان . سازد ميآشكار  34الاهي  الهامِ خوداز طريق مستقيم و نحو به
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و  35در نهايت، نوع چهارم عبارت است از گفتمان علمي.  استهاي كلداني سروش يالهيات

  ، در واقع،خاستگاهي الئايي دارد رچند اين نوع اخير پروكلوس، هي عقيده  به.ديالكتيكي
 مبسوط نحو بهخود پروكلوس  .)12 :ص ،14  و20: ص ،16(  افلاطون استي فلسفهمختص 

 اما از خلال اشاراتش ، اين چهار نحوه بيان بحث نكرده استي درباره ،و روشمند و منسجم
از ديدگاه  يتحليلكوشيم  يگرش، ميجا و هم در برخي آثار د هم در اثر مورد بررسي در اين

   .ارائه دهيم باره در اين وي
 طور به  اين است كه،اي اسطوره يعني گفتمان سمبوليك و ،ويژگي گفتمان نخست

 اين تصورات محسوس از سوي شاعران ي ه استفاد.گيرد ميبهره   از تصورات محسوسعمده
» حجب بسيار«يقت در پس  حق، پروكلوسي گفته به  است كهاي گونه به سرا اسطوره

بيان »  مبهماي اشارهمعناي مستتر يا « و اسرار خدايان از طريق نوعي شود ميپوشيده 
تنها محسوس به جاي معقول و مادي به   نهاي اسطورهروست كه در بيان   اين از آن.شود مي

 ي ادامه از .نشيند  ميجاي حقيقي به 36»شبح و دروغ« بلكه حتي ،نشيند جاي مجرد مي
» بسيار تراژيك« چنين استنباط كرد كه منظور وي تصويرپردازي توان ميسخن پروكلوس 
  و21 :، ص16 (شوند  خدايان مرتكب افعال ضداخلاقي مي، كه طبق آندر اساطير است

ه اين تصاوير  اين است ككند مي مهمي كه پروكلوس خاطرنشان ي نكته. )13 :ص ،14
وي در  .پوشانند  را ميالاهي كه حقايق )همان (اند »هايي سمبول «تراژيك ضداخلاقي

 به سرشت امور »شرح و بيان سمبوليك« كه كند مي  تصريحجمهوري تفسير ، ششمي مقاله
 پروكلوس در .)294، 84، 72 :صص ،21 (»كند مياشارت « تعابير 37»متضادترين«با 

 تراژيك ي شيوه همين  كه افلاطونكند ميخاطرنشان ،  افلاطونيالهيات بحثش در ي ادامه
 در همان حال، خود .ددان مي نامناسب و بيگانه با آن يي را براي تربيتسرا اسطورهدر 

تر و با  كه پذيرفتنيكند  توصيه مي خدايان را ي درباره اي اسطورههاي  افلاطون آن بيان
قابل  ايِ اسطوره الهيات  الگويوي چنين. ترند  فلسفي هماهنگي هحقيقت و نيز با انديش

 .كند مي ارائه گرگياس و پروتاگوراس، مهمانييي از آن را در ها هو نمون جمهوريقبولي را در 
، 11 :صص ،14  و19 - 18 :صص ،16 (افلاطون نيز البته در اين موارد بيان سمبوليك دارد

هاي مورد   نتيجه گرفت كه سمبولتوان مي ، اما با توجه به نقدش بر اساطير باستان،)13
 هرتقدير، به . دارندالاهي بلكه شباهت بيشتري با حقايق ، او تعابير متضاد نيستندي هداستفا

 بلكه صورت ،كند مي را مطلقاً رد ناي اسطوره الهياتاز نظر پروكلوس، افلاطون 
تمايز  كوشد مي تفسير جمهوري  ششمِي مقاله كلِ  وي در.بخشد اي بدان مي يافته تنقيح

ر شاعران را تمايز ميان اساطير تربيتي و اساطير سريّ و باطني اساطير افلاطوني و اساطي
  .ديگر آشتي دهد ها را با يك ، آن مرتبتيتمايز  نوعيطريق بر اساس معرفي كند و بدين
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 ؛ دانستتوان مي  حد واسط محسوس و معقول را يعني مفاهيم رياضي،گفتمان دوم
 بدين .اند  حسي نيز قابل نمايشي شيوه  اما به،اند متعلق ادراك عقليكه اينيعني در عين 

و بنابراين  اي مجردتر  تا اندازه رياضي تصاويرِ شايد بتوان گفت اعداد و اشكالِ،لحاظ
 كم ها دارند يا دست تري با آن آورند و ربط مستقيم  فراهم ميالاهيتري با مبادي  متناسب

 از تيمايوسويژه در  لاطون به اف، پروكلوسي گفته به. اين مبادي نيستند» ضد «آميخته به
 مهمي كه ي نكتهاما . )11 :ص ،14  و19 :ص ،16 (اين نوع گفتمان بهره گرفته است

 توان ميو [» مباحث طبيعياتي و اخلاقي «اين است كه )همان (افزايد ميپروكلوس در ادامه 
اه از ر «الاهيبحث از مبادي » گوهاو در ديگر گفت«افلاطون ] افزود مباحث سياسيِ

مباحث جا، مفهوم تصوير يا انگاره را به   پروكلوس در اينسان بدين .است 38»تصاوير
 ، تا از اين طريقدهد ميگوهاي افلاطون گسترش و  گفتدرطبيعياتي، اخلاقي و سياسي 

بدين . ي دارندالهياتاي اساساً  گوهاي افلاطوني، دغدغهو گفت» ي همه«بتواند نشان دهد كه 
ي يا مابعدالطبيعي افلاطون را تابع الهيات كه مباحث ، بيشتر تفاسير امروزياعتبار، بر خلاف

عكس، مباحث طبيعياتي، ند، پروكلوس، كاملاً بهدان ميويژه سياسي  ي اخلاقي و بهها هدغدغ
انگارد و حتي مفاهيم طبيعي،  ي ميالهيات ي هاخلاقي و سياسي در آثار افلاطون را تابع دغدغ

 الاهي ي ه مرتب خود، گويي نظامِي شيوه كه به كند ميا تصاويري معرفي اخلاقي و سياسي ر
از « مهم ديگر اين است كه پروكلوس بيان از راه تصاوير را بيان ي نكته. نمايانند را بازمي

وجه تمايز  شايد اين ويژگي را .)12 :ص ،14  و19 :ص ،16 (نامد  نيز مي39»طريق مشابهت
 اما . بتوان دانست)ي شاعران قابل اطلاق استها ه كه بر اسطوربه معنايي(تصوير از سمبول 

به » ها از طريق شباهت سمبول« كه اساطير تربيتي كند مي تصريح تفسير جمهوريوي در 
 گفت در اساطير تربيتي توان مي سان بدين .)84 :ص ،21 (شوند  مرتبط ميالاهيمبادي 

 در كنار ، اساطير افلاطونياعتباري  به وشوندبول و تصوير بر هم منطبق ميافلاطون، سم
اند، يا به اعتباري  الاهي تصوير مبادي مباحث اخلاقي و سياسي و طبيعي، همه در حكمِ

  . و نه متضادهايي شبيه  البته سمبول؛اند هاي آن مبادي ها همه سمبول  اين،ديگر
پروكلوس . استپرده   بيان روشن و بيي گونه يعني گفتمان الهامي از گفتمان نوع سوم،

 اي شيوه الهامي، آن را همچون ي شيوه تلويحي به ي ه، با اشار افلاطونيالهياتدر فصل دوم 
 وي همچنين .)4 :ص ،14  و9 :ص ،16 ( است40»بسيار صريح و قاطع« كه كند ميوصف 

 چگونگي زوال ي درباره در توضيح سخنان موساها ،جمهوري تفسير سيزدهم ي مقالهدر 
 است اي آميزهها   تعليم آني شيوه كه گويد مي جمهوريدر ابتداي كتاب هشتم  ،شهر آرمان

بيان قاطع «و نيز است  عددي در اين سخنان استفاده شده  زيرا از تصاويرِ، تصويربااز تعليم 
 يافتگان الهام ي شايسته سخنان خدايان و نيز ي هشايست  بيانْي زيرا اين نحوه ،»و صريح
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خودي خود را نه از خلال  يافتگانْ حقيقت خدايان به الهام اين .)112 :ص ،17 (خدايان است

اگرچه . )12 :ص ،14  و20 :ص ،16(كنند ها بلكه توسط خود خدايان بيان مي حجاب
از حيث  تفاوت ميان بيان الهامي و بيان سمبوليك  بهاي پروكلوس در اين سخنان تا اندازه

جا كه بيان الهامي نيز قالب   از آن، استكرده اشارهرده بودن دومي آشكار بودن اولي و در پ
 يعني ،بيان تصويري  مرز ميان الهام باكند مشخص نمي، وي گيرد ميزبان بشري به خود 
 آيا در الهام، تعابير و كلمات از خود.  فلسفي چيست و نيز بيان مفهوميِ،بيان از راه شباهت

  عامل انساني در استفاده از تعابير دخالت دارد؟،كه در سه نوع ديگر خدايان است درحالي
 كه پروكلوس براي گفتمان نوع سوم  را كه دريابيم اصطلاحيشود ميتر   زماني مبهممسأله

 در وصف ايون، دقيقاً هماني است كه افلاطون در entheastikōs يعني ،برد ميكار  به
 بلكه ، شاعران نه از راه فنّ، افلاطوني گفته به. ستشاعران و از جمله هومر به كار برده ا

 افزايد ميوي . )اي533ب و نيز 534 (سرايند  شعر مي41 و مجذوبانيافتگان الهامهمچون 
از  خود  كه خدا، و نه خود ايشان)س534 (گويند سخن مي الاهيشاعران با نيرو و تأثيري 

 ي ه نخست سلسلي ه شاعران حلق، افلاطوني گفته به .)د534 (گويد ميها سخن  زبان آن
 يعني كساني كه از ،)ب536 (كند ميويژه از اورفئوس و هومر ياد  اند و به مجذوبان خدايان

، مرز گفتمان اساس براين. اند هي را به كار بردالهيات نخستين نوع گفتمان ،نظر پروكلوس
 در .رسد مينظر  پروكلوس مبهم به ي انديشه در اي اسطوره-الهامي و گفتمان سمبوليك

 گفتمان الهامي مورد ي ه نمون، افلاطونيالهيات افزود كه وي در توان مي ،تأييد اين نظر
  سقراطگويد مي تفسير جمهوري در كه درحالي ،يابد  ميفايدروس افلاطون را در ي هاستفاد

 وي خيالش را به سالاهي نور  وگويد ميسخن » شاعرانهالهامي و  «اي شيوه  بهفايدروسدر 
  42.)236 :ص ،21 ( به جنبش درآورده است»سمبوليكروايت «

 براي پروكلوس، در ،رو ازاين و سروكار دارد  با مفاهيم عقلي مجردّچهارماما گفتمان 
از نظر پروكلوس، افلاطون . لاطوني، شأن علم يا اپيستمه دارد افشناسي معرفتهماهنگي با 

ايزهاي دقيق و درستي برقرار سازد و با  تم، روشمندنحو بهتنها كسي است كه كوشيده 
احد، هستي، كل، جزء، همان، ديگر، شبيه، / همچون واحد،استفاده از مفاهيم ديالكتيكي

، صفات مشترك ) خدايانمراتب سلسله (الاهيناشبيه و غيره، صدور منظم كل اجناس 
 ، ويي گفته هب.  هر يك از مراتب خدايان را تبيين و عرضه كند مراتب و صفات خاصِي همه

 ،16 ( محقق ساخته استپارمنيدسي وگو گفت دوم ي هويژه در نيم افلاطون اين مهم را به
  اين است كهشود مي به ذهن متبادر جا در اين كه اي نكته .)12 :ص ،14  و20 - 12: ص

كه در بخش قبل گفته شد، حتي از شناخت عقل  ، چنانالهياتمحتواي حقيقي دانش 
الهيات دانش   از نظر پروكلوس،توان گفت كه  مي،اساس براين. گذرد شهودي نيز برمي
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 تعليم صرفاً در مقامنظام علمي متشكل از مفاهيم مجرد ديالكتيكي، دانش الهيات عنوان  به

 و اين از شود مي محسوب الهياتاين مرتبه يك شرط مقدماتي لازم در  البته. و تربيت است
ت كه پروكلوس نه در صدور مراتب هستي و نه در صعود نفس انساني به سوي مبدأ، روس آن

 كه بيداركردن كند ميتصريح تفسير پارمنيدس  وي در .دارد هيچ طفره و پرشي روا نمي
كردن   مستلزم فعال،سازد مي كه در نفس حاضر است و نفس را به او متصل ،تصوير احد

عقل كارگرفتن كامل مفاهيم  هودي نيز مستلزم بهكردن عقل ش عقل شهودي است و فعال
 1071: صص ،18 (است  مقدماتيهاي  گام در استدلال و برهاني قوه و جزوي و استدلالي

فلسفي همچون ابزار - تلقي مفاهيم ديالكتيكي.)425 - 424: صص ،19و  1072 -
يز شأن نوعي  اين مفاهيم ن، كه از نظر پروكلوسآورد ميتمهيدي، اين نتيجه را در پي 

 افلاطون پارمنيدسهاي اول و دوم  ويژه در تفسير فرض  بهوي. داشته باشند» نشان«
 كند مياي از خدايان معرفي   مرتبه43اين مفاهيم را چونان نشان و علامت  يك،ي درباره

 قابل توجه ي نكته. )551  و524 - 523: صص ،19و  1205 و 1173 – 1172 :صص ،18(
 ي ه كه افلاطون به وسيلكند ميهمان اثر، اظهار است كه پروكلوس در باره اين  در اين

ناميده است و در جاهاي ديگري نيز »  سمبوليكنحو به« را الاهي مراتب ،»ي فلسفيها نام«
: صص ،19  و1111  و1085و  1062 - 1061 :صص ،18 (خواند اين مفاهيم را سمبول مي

 سمبول چنان گسترش  مفهومِيگر دلالت بار دسان بدين. )455  و435 و 418 - 417
 گفت نزد توان مي ،اساس براين. شود مييابد كه مفاهيم مجرد فلسفي را نيز شامل  مي

پروكلوس مفاهيم فلسفي  همچنين . نهايتاً بيان سمبوليك استيالهياتپروكلوس هر بيان 
به « كه ددان مي 45اي»مفاهيم پيشيني«يا  44»مفاهيم مشترك« خدايان را از سنخ ي درباره

و  »غيراكتسابي«و بنابراين  46اند»فطري «ديگر عبارت بههستند و » حسب طبيعت در ما
شايد بتوان گفت اين مفاهيم در حكم  .)13 :ص ،14  و22 :ص ،16 (اند»نيافته تحريف«

تر به شناخت   مستقيمنحو به بلكه از درون و ،اند كه نه از بيرون هايي ها يا سمبول نشان
ي مفاهيم فطري نحو بهپروكلوس معتقد است كه اساطير وانگهي . برند  راه ميالاهياتب مر

» دانش« گفت توان مي ،رو ازاين. )18 :ص ،14  و29 :ص ،16 (سازند ميرا در ما بيدار 
 كوشد مي »تصاوير« و نيز اي اسطوره هاي»سمبول« از طريق تأويل يا تفسير الهيات

جا،   در اين. الوهيت نشان دهدي دربارهم فطري و نخستين نفس ها را با مفاهي هماهنگي آن
 به  و بيرونيي فروترها هنشان/سمبولعمل تفسير همچون نوعي حركت صعودي از نظام 

 نسبت ميان بيان فلسفي با دو بيان .شود مي نمودار  و درونيي برترها هنشان/سمبول
وي در فصل دوم .  دريافتتوان مينيز را سمبوليك و تصويري از اين اشارات پروكلوس 

 مبناي روش خود در طرح مباحث را وضوح، تمايز و سادگي معرفي ، افلاطونيالهيات
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به تعليمي   كه آنچه را به صورت سمبول ابلاغ شده استگويد مي اساس براين و كند مي

 و آنچه را در قالب تصاوير منتقل شده، به نمونه و الگوي كند ميروشن و آشكار ترجمه 
   .)4 :ص ،14  و9 :ص ،16( گرداند اش بازمي اصلي

هايي   كه هر دو بيان،ديالكتيكي- نسبت بيان الهامي با بيان فلسفيخصوصدر 
 كه از ،تفسير پارمنيدساي از   پروكلوس در همان فقره.نمايد ميتر  ، وضع پيچيدهاند هپرد بي
 از ها نام كه اين ندك مي، تصريح گويد ميشان سخن ي فلسفي و سرشت سمبوليكها نام

 و اند هو از سوي خدايان ابلاغ شد اند يي نيستند كه برگرفته از مراتب خدايانها نام«سنخ 
با وجود اين، . )417 :ص ،19  و1062 :ص ،18 (»سازند ميها را آشكار   آنبنابراين هستيِ

  استگ هماهنالاهيشان با نظم مراتب  اند و نظم و ترتيب  متناسبهاي فلسفي نيز نام
 براي بيان  آشكاركنندگيي ه از حيث درجآيا پروكلوس بدين شيوه، نوعي برتري. )همان(

 با مرجع الهامي علمي بايد- فلسفيالهياتالهامي قائل نشده است؟ در اين صورت، آيا 
ها سر و   علمي با آنالهيات كه ،ناپذير هماهنگ شود؟ وانگهي نسبت مفاهيم فطري و خدشه

  نوعي الهامِتوان مي نچگونه است؟ آيا اين مفاهيم را همي الهامي خدايان ها امنكار دارد، با 
 آيا اين مفاهيم و آن ، دانست و در اين صورت انسانياصطلاح تكويني خدايان به نفس به
  كه دريابيمگيرد مي اين پرسش اخير زماني بيشتر قوت خواهند بود؟نپايه   همها نام

 47» افلاطونالهامي ي فلسفه«، تعبير  افلاطونيالهيات ل دوم در سطور ابتدايي فصپروكلوس

 ي گفته سخنان پيش ي ادامه شايد بتوان از .)3 :ص ،14  و8 :ص ،18 (برد ميكار  را به
، نسبتي را ميان بيان الهامي و )در همان فصل دوم( روشش  مبنايي درباره پروكلوس

بيان شده با » قول قطعي و جازم«آنچه را به صورت  گويد ميوي . فلسفي استنباط كرد
 شايد ، بر اساس اين گفته.)4 :ص ،14  و9 :ص ،18( 48»كند مي بررسي و اثبات دليلْ«

. بيند  تأييد برهاني الهام مستقيم را تدارك ميجا، بيان فلسفي بتوان نتيجه گرفت كه در اين
را بر  49تئورژييا  كه منسك و آيين ديني ،چنين برداشتي البته با ديدگاه كلي پروكلوس

  .نيست ، ناسازگارددان ميفعاليت فلسفي مقدم و اولي 
 يالهيات گفتمان  بيان ياي مختلفها ه گوني ايدهجا روشن شد كه   تا اينهرتقدير، به
پذير   براي پروكلوس امكان محوري واحد راحول هاي افلاطونيوگو گفت بخشيدنِ وحدت

 . يگانه موضوع اصلي آثار افلاطون استي مثابه  بهالهياتاين محور واحد همان . سازد مي
ها را   آنها و بنابراين پيوند درونيِوگو گفت يِ وحدت موضوع مذكوري ايده، ديگر عبارت به

گيرانه و انتقادي،   تحليلي و سخت گفت كه از يك منظرِتوان مي البته .دهد مينشان 
» ترفند«، در واقع نوعي  با يكديگرانش ها و آميختگي  روشن و دقيق اين بياننكردنِ تفكيك

 اين نظر توان مي ،ديگر  اما ازسوي.ي افلاطون استها ه نوشتتفسيري براي يكپارچه ساختنِ
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كه  لوحانه است  ساده، فلسفيلحاظ به  كه، تأمل دانستي شايسته را نيز )22 :ص ،8 (گرش

 در زمينه و بستر ها مخصوصاً  تفكيك كامل و تعيين مرز دقيق اين گفتمانتصور كنيم
   .لوحانه اجتناب كرده است  سادهپذير است و ظاهراً پروكلوس از اين تصورِ  امكانالهيات

 به تحقق وجه دوم هدف ي گوناگون،الهيات هاي گفتمانافزون بر اين، تصديق به وجود 
  ديدگاه افلاطون تاشود مي مبنايي يعني ؛كند مي كمك ، كه در مقدمه ذكر شد،پروكلوس

 ي گفته به . نشان داده شود50هماهنگ » اسرار مقدسي درباره اندان الهياتي ها سنت« با
 ي وهلهدر . گيرد ميسرچشمه » رازآموزي اورفئوس«از »  يونانيالهيات« كل ،پروكلوس

 بعد، ي وهله و در گيرد مي خدايان را فرا ي دربارهس اين تعليم مقدس نخست، فيثاغور
 ،18 (»كند مي را دريافت الهيات دانش كامل ،اغوري و اورفئوسيي فيثها هافلاطون از نوشت«

 رغم بهي يونان الهيات كل سنت ،، از نظر پروكلوسسان بدين .)16 :ص ،19و  26 - 25: صص
 بيان، خواه سمبوليك خواه الهامي خواه تصويري و خواه فلسفي، يك ي شيوهتفاوت در 

  .دهد مين تشكيل  واحد مستمر را از اورفئوس تا افلاطوي هسلسل
  

  افلاطونالهيات 51 اكبر سرّ چونانپارمنيدسي وگو گفت. 4
 را الهياتجا پروكلوس كوشيد نشان دهد كه افلاطون موضوع راستين  هرچند تا اين

ي الهياتهاي گوناگون، در نهايت هدف  بيان  آثارش با نحوهي همه  نيزمشخص كرده است و
 از آثار الهيات »نظام علمي « نوعيز براي استخراجها هنو  اين گامرسد مي به نظر دارند،

 را  فرضيي پروكلوس با هدف جواب از سؤال مقدر، اعتراض،رو ازاين .افلاطون كافي نباشند
 و عباراتي كه در ها ه بر هم انباشتن ايد: خلاصه بدين شرح استطور به كه كند ميمطرح 

ي  مثابه بهرا  »الهيات« گرد هم آوردن، اي هآميز در  راها  و آناند هميان آثار افلاطون پراكند
ختاري متشكل از تصورات و  سااي شيوه، چنين ديگر عبارت به. كند ميايجاد ن ،علميك 

جا و   را به صورت جامع و كامل و يكالاهي مراتب سلسله سيستماتيك، نحو به كه تصديقات
بندي شده   سرهمالهياتع  آن نو.كند مي ايجاد نه روشي مستدل و برهاني نمايش دهدنيز ب

كوشند كه با  مي مقدم بر اجزا حقيقيسبب نبود يك كلّ  كساني است كه بهتلاشبسان 
كردن اجزا به يك كل اعتباري و تصنعي دست يابند يا با چيدن چيزهاي ناكامل در  هم سر

 وجود ي وجودات ناكامل  علت موجدهكه درحالي حاصل كنند، كنار هم، يك وجود كامل
ي ها ه كه گويي حاصل دخل و تصرف در نوشت، تصنعيالهيات در نتيجه، چنين . استكامل

 وجود چنين علمي را ،شان است ي از زمينه و متن اصليالهياتكشيدن آراء  افلاطون و بيرون
 كه واجد تماميت و كمال و تقدم نسبت به ديگر مباحث باشد، ثابت ، افلاطوني فلسفهدر 

هاي وگو گفت كامل طبيعت و در ي فلسفه نوعي تيمائوسي گوو گفت البته در .كند مين
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 اما هيچ اثري وجود ندارد كه ، يافتتوان مي اخلاق را ي فلسفه نظامي از قوانين و جمهوري

   .)19-17:صص ،14و 30-27:صص ،16( مند و جامع پرداخته باشد  به صورت نظامالهياتبه 
 و آمد عادت خلاف «اين اعتراض خواهد داداسخي كه به  كه پكند ميپروكلوس اقرار 

. است» روشن و بديهي«اي از افلاطونيان راستين،   براي پارهصرفاًنمايد و  مي 52»مقبولنظر 
ي وگو گفت به صورت كامل و جامع در يك الهيات، براي يافتن دانش  ويي عقيده به

اصول و مبادي «كل  كه كند مي پروكلوس ادعا . رجوع كردپارمنيدس بايد به ،افلاطوني
كه اين اثر  طوري  به،شود  ديده ميوگو گفت در اين ، كاملاً آشكارطور به 53»الهياتدانش 

هاي افلاطوني وگو گفت ديگر .»سرودي در حمد و ثناي پيدايش خدايان«چيزي نيست مگر 
 در ها را  آني همه لازم است كه ،رو ازاين. كنند مي را بيان الهياتيي از اين ها بخش فقط

، از اين طريق 55. گرد هم آورد و وحدت بخشيدپارمنيدس 54» واحد و كاملي هنظري«جهت 
 .)21 - 20: صص ،14  و32 - 31: صص ،16 (شود ميناكامل بر كامل و جزء بر كلّ استوار 

 و آثار افلاطون ها هي پروكلوس از آموزالهيات گفت كه روايت توان مي ،ه به اين مطالـببا توج
 يك دانش عقلي، بر فهم ي منزله به»  افلاطونيالهيات«لي و نيز اعتقادش به وجود  كطور به

  . استوار استپارمنيدسي وگو گفت» يالهيات«و تفسير 
 سيستماتيك از الهيات گام نخست و شرط اساسي در استخراج يك ، پروكلوسنظر به

موضوع بخش دوم تر، فهم  عبارت دقيق ، و بهوگو گفت، فهم درست موضوع اين پارمنيدس
 نتايجي ي همه  به بررسي ديالكتيكيي شيوهدر اين بخش، پارمنيدس به . آن است

 و هم »يك«و نيز از فرض عدم آن، هم براي خود » واحد/يك« كه از فرض وجود پردازد مي
 پارمنيدس ي دربارهكه گفته شد، پروكلوس ديدگاه خود را   چنان.شود ميبراي ماسوا حاصل 

 او .شناسد  دو گروه اصلي رقيب بازمي،وي در برابر خود. ددان مي »مقبولي آمد رأ خلاف«
، ديدگاه خود را توضيح پارمنيدس تفسير ي دربارهضمن روايت تاريخ انتقادي مفصلي 

تفسير  كه هم در ، بررسي مفصل اين تاريخ انتقادي.پردازد مي و به نقد آراء ديگر دهد مي
 )419 - 410، 38 - 28: صص ،19  و1064 - 1052، 645 - 630 :صص ،18 (پارمنيدس
 خارج ،روايت شده )32 - 22 :صص ،14و  46 - 34 :صص ،16 ( افلاطونيالهياتو هم در 
 ،جا بنابراين در اين. طلبد  مباحث اين مقاله است و پژوهش مستقلي ميي هاز محدود

 دو ي درباره پروكلوس اجمال نظر ايجابي  و بهكنيم مي رقيب يها هديدگا كوتاه به اي اشاره
 البته بايد متذكر شد كه آنچه در .كنيم مي را بررسي پارمنيدسفرض نخست بخش دوم 

 نظر استادش ، به تصريح مكرر خود ويشود ميمحتاً نظر پروكلوس عنوان جا مسا اين
  .سيريانوس است



106 انديشه ديني دانشگاه شيراز فصلنامه  
 - 32 :صص ،16( 56»تمرين در فن جدل و مناظره« را پارمنيدسگروه نخست موضوع 

 تمريني در استدلال در دو طرف متقابل يك ،ديگر عبارت به و  )22 - 21:  صص،14و  33
   .)410 :ص ،19  و1052 :ص ،18 (»از پرداختن به واقعيات تهي است«ند كه دان ميموضوع 

 كه پروكلوس ، اخيري هاين دست. اند  كرده گروه دوم نقد ، كافيي هانداز بهرا  اين گروه
نامد، موضوع  مي » موجودات حقيقيي هدوستداران نظار«و » ن مثُلدوستدارا«ها را  آن

: صص ،16(ند دان مي »دانش مبادي نخستين «ي درباره  راپارمنيدسهاي بخش دوم  فرض
  از تعابير پروكلوس روشن است كه گروه دوم.)27، 21: صص ،14؛ 40و  33 - 32

  .ندا ش يعني فورفوريوس و آمليوسويژه افلوطين و شاگردان  مقدم بر او و بهافلاطونيانِ
اند كه افلاطون   كل اين گروه، و نيز خود پروكلوس، همسخن،در خصوص فرض نخست

 ، استوجودناشدني، ناشناختني و فوق   كه خودش بيان،در آن از اصل و مبدأ كل هستي
 كه يك ،زيرا به موجب اين فرض .)27: ص ،14و  42 - 41 :صص ،16 (گويد ميسخن 

يك فاقد جزء است؛ كلّ نيست؛ نه : شود ميقط يك است، تنها نتايج سلبي حاصل فقط و ف
؛ و در »هست« گفت كه توان ميدر خودش است و نه در ديگري؛ در زمان نيست؛ حتي ن

هاي متعدد،  ، فرض نخست از راه سلبسان بدين.  ناميدني و شناختني هم نيست،يك كلام
  .دده مييگانه اصل نخستين متعال را نشان 

 صفات و ي همه، »اگر يك هست «كه ايندر فرض دوم، با تصديق هستي يك، يعني 
 ي درباره. شود ميهايي كه در فرض نخست از يك سلب شده بود بر آن قابل حمل  ويژگي

 وي، ي گفته به .شود مياش جدا   از پيشينيان)سيريانوس (ديدگاه پروكلوساين فرض، 
 ،رو ازاين.  حقيقي است عقل يا وجود اقنومي دربارهم پيروان افلوطين معتقدند كه فرض دو

 زيرا ، عقل هماهنگ سازند يگانه و كاملِ نتايج فرض دوم را با طبيعتي همهكوشند كه  مي
 يگانه و  عقلْ طبيعت،كند ميمعقولات بحث  هرچند افلاطون در فرض دوم از ،شاناز نظر اي

 معتقد است كه كساني ،پيروي از استادش در مقابل، پروكلوس به .بسيط و نامنقسم است
 وجود/مراتب متكثر و مختلف عقل دهند ميكه كثرت نتايج ايجابي را به عقل يگانه نسبت 

، نه وحدت »يك فوق وجود« وجود بر خلاف / زيرا عقل،كنند ميآميخته  را نامتعين و درهم
رض دوم كه به  ف،رو ازاين .محض بلكه وحدت در عين كثرت يا كثرت همراه وحدت است

 ،نيافته نمايش دهد  افتراقنحو بهوجود را / نبايد عقل،آيد ميدنبال فرض يك فوق كثرت 
بنابراين، از يك آميخته به وجود در . تفصيل بازنماياند  بايد كل مراتب را به،عكس بلكه به

ل  كل نتايج اين فرض با كسان بدينيابد و  مراتب خدايان فيضان مي فرض دوم، كل سلسله
متناظر است و هر نتيجه بيانگر يك مرتبه از خدايان و ويژگي » يك باشنده« فيضان مراحلِ

 از قلمرو ، پروكلوس، معقول نيست كه افلاطون در ديگر آثارشي گفته به .خاص آن است
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 فقط از يك متعال سخن گويد و هيچ ،اثرش 57ترينخدايان سخن گفته باشد اما در سريّ

   .)38 - 29 :صص ،14و  44 - 42 :صص ،16 (راتب خدايان نكنده ديگر م باي اشاره
يك ي درباره سلبي الهيات، نوعي پارمنيدس بخش دوم از نظر پروكلوس، فرض نخست 

، در اين ديگر عبارت به.  مراتب خدايان استي درباره ايجابي الهياتمطلق، و فرض دوم نوعي 
- هنولوژي (الاهيهاي  عال و يكان احد مت يعنيالهياتدو فرض نخستين، موضوع اصلي 

 استدلال به روش سيستماتيك و با استفاده از مفاهيم مجرد فلسفي و نحو به) هنادولوژي
  .عقلي مورد بحث قرار گرفته است

  

 گيري نتيجه. 5
يافت، پروكلوس كوشيد تا از  رومي سيطره مي-در دوراني كه مسيحيت بر عالم يوناني

طور كه در مقدمه نيز گفته   البته همان.ونان دفاع كندي ديني و فلسفي يها سنتاصالت 
 نسبت  تعيينِترِ دوش هدف بنيادي  را فرع بر، يا حداكثر هم بيرونيي هشد، اين انگيز

از . بايد دانست  يونان سنن ديني كهن و سنت فلسفيتر ميان تر و برقراري تعامل ژرف عميق
ت چهارچوب لازم براي اين هدف را ستوان ميانداز افلاطوني   چشمفقط ،پروكلوسنظر 

هاي افلاطون به بهترين وجه، آشتي و سازگاري دو وگو گفت معتقد بود كه وي. تدارك بيند
 و سنت فلسفي را مجسم ساخته اي اسطوره- يعني سنت ديني،ي يونانالهياتسنت اصلي 

  .انگاشت مي» دان الهيات« يك ،، وي افلاطون را پيش از هر چيزرو ازاين. است
اش از افلاطون را بر سه  يالهياتكه به تفصيل بيان شد، پروكلوس توجيه تفسير  چنان

دانش اقانيم و مبادي ي  مثابه  بهالهياتدر گام نخست، تصوري از . كند ميگام استوار 
 نحو به )خدايان( الاهيهاي  و يكان) خدا( و دانش يك متعال عام نحو به هستي نخستين

 را تعيين الهيات كه موضوع راستين كند مي كسي معرفي طون راافلا و دهد مي ارائه خاص
 .اند ي تبيين و اثبات ادعاي طرح شده در گام نخستنحو بهگام بعدي  دو. كرده است

ي كوشيد هم وحدت موضوعي الهيات هاي گفتمان انواع ي ايده، با طرح  گام دومپروكلوس در
 الهيات با اي اسطوره- دينيالهياتهاي افلاطون را نشان دهد و هم سازگاري وگو گفت

 آن را توان مي كه ، وي در گام سوم.افلاطوني و استمرار اولي در دومي را تبيين كند
ي افلاطون دانست، نشان داد كه كل دانش سيستماتيك الهياتترين گام در تفسير  اساسي
طون گويي  افلاپارمنيدسِ ،در حقيقت.  قابل استخراج استپارمنيدسي وگو گفت از الهيات

 الهيات كل سنت  و رمزگشاييِ و نيز تأويلهمان چهارچوب اساسي براي جمع و تأليف
  .هديوناني را ارائه مي
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او و  تفصيلي آثار ي ه مستلزم مطالع،ي پروكلوس از افلاطونالهياتارزيابي كامل تفسير 

ي ها هنوشت استنادش به ي شيوه  بررسي دقيق و نيزها هاي مذكور در متن آن آزمودن گام
هاي   ممكن است از منظر رويكردهاي تاريخي، روش البته.ستها  و روش تفسير آنافلاطون

 از ، افلاطون به تفكيك انديشه و آثار خودمعاصر  غالب و نيز گرايشجديد در نقد متون
 .هاي بعدي، قرائت پروكلوس از افلاطون ناپذيرفتني و تحكمي به نظر رسدشرح و بسط

  انتقادي مطرح شود كه هرچند پروكلوس مدعي استي نكتهمكن است اين  م،براي مثال
 در واقع وي در فهم و تفسيرش از ، علمي و فلسفي استالهياتاي در   رسالهپارمنيدسكه 

 متأخر يعني از يامبليخوس  از پيش شكل گرفته نزد نوافلاطونيانِالهياتاين اثر، نوعي نظام 
  از خودالهيات، پروكلوس به جاي استخراج ديگر عبارت به. به بعد را مفروض گرفته است

 .، نظامي از پيش ساخته شده را در آن خوانده يا بر آن تحميل كرده استپارمنيدسمتن 
 گفت كه تفسير پروكلوس حتي از منظر توان مياما در عين توجه به نقدهاي ممكن، 

 ي قوهانات پوشيده و بالرويكردهاي هرمنوتيكي معاصر، تلاشي است در آشكار ساختن امك
 يونان را بر ما مكشوف ، هم بخشي از تاريخ عقلاني خودسان بدين .انديشه و آثار افلاطون

كه اين به شرطي  البته ؛گشايد  و هم افق ممكني را در فهم افلاطون براي ما ميسازد مي
در علاوه به .هاي ممكن نگردد انديشانه و صلب نشود و مانع و رادع ديگر فهم  جزمفهم ،

اش با افلاطون،  نظر از هماهنگي يا ناهماهنگي فلسفي پروكلوس، صرف-تلاش تفسيري
 فلسفي لحاظ به تاريخي و هم لحاظ به هم ،شوند كه به خودي خود يي طرح ميها هايد

 در مقام سير و الهيات علمي در مقام تعليم و تبيين و الهيات تمايز ميان ي ايده :اند مهم
ها  ي و نسبت آنالهيات هاي گفتمان يا ها  انواع زباني ايدهفس به سوي مبدأ؛ سلوك معنوي ن

 تلاش براي تدوين ي ايده فلسفي؛ و-ويژه نسبت بيان الهامي و بيان مفهومي با يكديگر به
ند ا ييها هها همگي ايد اين.  با تكيه بر مفاهيم مجرد و خردپذير و علمي ساختن آنالهيات

 رويكرد پروكلوس ي ه و مطالعاند ه حضوري مستمر داشت،الهياته و كه در طول تاريخ فلسف
  . بخش باشد د همچنان الهامتوان ميها  به آن
  

  ها يادداشت
پروكلوس و تدوين «ول با عنوان ؤ مسي ه دكتري نويسندي هرسال برگرفته ازاين مقاله  . ×

تنظيم شده » ي انتقاديا مطالعه:  افلاطوني فلسفه يوناني بر مبناي الهيات جامع اي گونه
  .است

1. Karl Praechter (1858 – 1933)    
2. Iamblichus (ca.245 – 325 C.E.) 
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ي نزد افلاطونيان ميانه و الهيات مرجعيت اعلاي ديني و ي مثابه به تلقي افلاطون ي دربارههمچنين . 3

 . 72 - 71: ، صص3 :نوافلاطونيان نك

ه دشمن بلكه همراه دين يوناني در عين تنقيح آن بوده است  اين انديشه كه فلسفه ني درباره. 4
 نخستين الهيات يعني ، ورنر يگري ه كه اثر برجسترسد ميبه نظر . 256: ، ص7  و نيز 9: ، ص2 :نك

 ي فلسفه» پوزيتيويستي« نيز در هماهنگي با اين انديشه و در واكنش به مورخان يونان فيلسوفان
 .7: ، ص11 همچنين 33و  20 - 19: صص، 3: ويژه نك به. يونان است

ي سرآغازين يعني ها همكتب رم با چهر:  نوافلاطوني نام بردي ه از چهار مكتب يا حوزتوان مي. 5
ي همچون يها هافلوطين و فورفوريوس؛ مكتب سوري يامبليخوس؛ مكتب آتن با چهر

، پروكلوس، )Syrianus (، سيريانوس)Plutarch of Athens (پلوتارخوس آتني/پلوتارك
؛ و مكتب اسكندريه كه )Damascius (داماسكيوس/، داماسيوس)Isidore (ايسيدوروس/ايزيدور

با  ()Ammonius(، آمونيوس )Hierocles (اند از هيروكلس اش عبارت نمايندگان برجسته
، )Olympiodorus (، اوليمپيدوروس)آمونيوس ساكاس، استاد افلوطين اشتباه نشود

 - 549: ، صصJohn Philoponus() 23 (، جان فيلوپونوس)Simplicius(سيمپليكيوس 
555(.   

6. Proclus (412–485 C.E.) 

7. Chaldean Oracles زايش خدايان و پيدايش كيهان كه در وزن حماسي ي درباره اثري 
 شخصي موسوم به يوليانوس تئورژيست الاهيركني سروده شده است و آن را حاصل الهامات  شش

)Julian the theurgist( س را داشت  ميانگاشتند و نزد نوافلاطونيان شأن كتاب مقد)ص23 ،: 
 الهيات با تعبير ، افلاطونيالهياتشايان ذكر است كه پروكلوس در مجلدات پنجم و ششم ). 549

 تالهيا« و البته آن را با كند مي تلويحاً به اين اثر اشاره ،)hoi barbaroi (»غيريونانيان/بيگانگان«
هماهنگ ] )hē Hellenikē theologia (:تعبير ديگر[ )hē Hellēsi theologia (»يوناني

  .ددان مي
8. peri te autēs theologias 
 

9. hupostasis 
 

10. muthologeîn 
 

11. khôristē kai akinētos 
 

12. to theîon 
 

13. theologikē episteme 
 

14. theologoi 
 

15. episteme 
 

16. epomenōs tois theologois 
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 گفت كه حتي پس از ارسطو و پيش از توان مي سازد مياي كه يگر خاطرنشان  بر اساس نكته. 17

 و اوگوستين قديس در در باب طبيعت خدايانپروكلوس، امثال كيكرون يا سيسرو در كتابش با نام 
 نخستين ي ه زمردانان يونان از تالس تا آناكساگوراس را در ، طبيعيدر باب شهر خداكتاب 

  .)8  و6:  صص،11 و 34 - 33و  32 - 31: ، صص3( گنجاندند» اندان الهيات«

دارد كه ، در دو موضع اظهار ميتفسير تيمايوس افلاطوناو حتي در پيشگفتار دفتر نخست . 18
  كه كاملاً راسخ در،ترين افعال طبيعت شناسان پيش از افلاطون، به ماده و به نازل بيشتر طبيعت

 كه پروكلوس ايشان رسد مي به نظر ،ديگر عبارت به). 99  و92:  صص،20 (اند ه اهتمام ورزيد،اند هماد
 .ددان مي طبيعت نيز چندان شايان توجه ني هرا حتي در نظري

وي ). 20 :ص ،19  و619:  ص،18(شمارد  نيدس را نيز فيلسوفي فيثاغوري ميپروكلوس پارم. 19
. برد مي از وي نام ن، اما در اين گزارش،وجود او دارد- واحدي ه نظريتوجهي ويژه به پارمنيدس و

  . افلاطون يافتپارمنيدس پارمنيدس را بايد در تفسيرش بر ي دربارهبحث مبسوط پروكلوس 
 

20. hen kai teleion eidos theologias 

نافذترين آثار ترين و   ذكر كرد كه يكي از مهمتوان ميدر تأييد اين تحليل، اين نكته را . 21
 الهياتاصول ، رود مي افلاطوني دوران باستان متأخر به شمار ي فلسفه كه لب لباب ،پروكلوس

)stoicheiōsis thologikē(همچنين اثر مورد بحث در اين مقاله، در .  نام دارد نه اصول فلسفه
ني قصد پروكلوس  نام دارد؛ يع)kata platōna(  بر طبق انديشه و تعاليم افلاطونالهياتحقيقت 

) شود مي فهميده الهياتبه معنايي كه متمايز و متعارض با ( يوناني و نه فلسفه الهياتبازسازي كل 
 . افلاطون استيها هآموزبر طبق 

اصول  در 29 و 28، 21؛ يعني قضاياي  همبستهي بيان اين قانون بنگريد به سه قضيهبراي . 22
  .)217 - 216و  209 - 208، 35، 33، 25: صص ،15 (ها  و شرح دادز از آنالهيات

23. Sustoikhou 
 

24. Henad 

 پروكلوس است و بررسي الهيات بحثي مهم و اساسي در نظام الاهيهاي  موضوع هنادها يا يكان. 25
  .طلبد مبسوط آن مجال ديگري مي

26. Henology-Henadology 
 

27. theian ellampsin 
 

28. aduton 
 

29. tropoi theologikoi 
 

30. di' endeixeōs 
 

31. de aparakaluptōs 
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32. sumbolikōs 
 

33. di' eikonōn 
 
34. entheastikōs/kata tēn ek theōn epipnoian 
 

35. kat' epistēmēn 
 

36. eidōla kai pseudōs 
 

37. tōn enantiōtatōn 
 

38. dia tōn eikonōn 
 

39. di' homoiotētos 
 

40. apofantikōteron 
 

41. entheoi kai katekhomenoi 

  كه آگاهيِگويد مي تفسير پارمنيدس گذرا متذكر شويم كه پروكلوس در نحو بهاين نكته را نيز . 42
نيازمند تحريك الهاميق مفهومي و فوق عقل شهودي از احد فومحض ) entheastikēs 

hormēs ( است)جا همچون  ر اين اين تعبير درسد ميبه نظر ). 425 :ص ،19  و1072 :ص ،18
بر نفس و ) يان( آنچه از خداي منزله  نفس به سوي احد به كار رفته است و نه بهي هنيروي بركشند

  .شود ميزبان آدمي نازل 
43. sunthēma 
 

44. koinai ennoiai 
 

45. prolepsis 
 

46. autofuēs 
 

47. entheon tou Platōnos filosofian 
 

48. tois tēs aitias basanizontes logismois 
 

49. theurgy 
 

50. sumfōns 

هاي سرّي  ترين مقام و مرتبه در تشرف به اسرار در آيين به معني عالي epopteia ي هواژ. 51
 تصريح پارمنيدس تفسيرپروكلوس در پيشگفتار . است) Eleusinian mysteries(اليوسيسي 

اش را   نظريه)epoptikōtatos (ترين انهترين و رازآموز  سريّ،وگو گفت كه افلاطون در اين كند مي
   .)19: ص ،19  و617:  ص،18( آشكار ساخته است

52. paradoxon 
 

53. ta tēs theologikēs epistēmēs axiōmata 
 

54. tēn mian kai pantelē theorian 
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55. sunagein 

56 .logikon gumnasion كه صفت  شود مي از توضيحات و عبارات پروكلوس چنين استنباط
logikosبه ( فهميد كه مترداف فن جدل يا ديالكتيك ارگانوناش در   را بايد در كاربرد ارسطويي

  .تعبير دقيقي نخواهد بود» تمرين منطقي«بنابراين . است) معناي ارسطويي
57. epoptikōtatē(i)      
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